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 مقدمه

اند که اصطلاحاً به ها در طول زمان و مکان دچار تحول و دگرگونی شدهاسطوره

 هایهای داستاناز آنجایی که بخشی از ظرفیتشود. گفته می هاآن گشت اسطوره

های تاریخی و پیشاتاریخی است، مایهگیری از عناصر اساطیری و بنبهره ،مدرن

ها با توجه به سبک و ساختار، متفاوت و لور این مسأله در رمانچند اشکال تبهر

عنوان زیرساخت روایت و محور  گیری مؤلف است، اما بهدر راستای جهت

 های معنایی نیازمند واشکافی، مرور و تحلیل دقیق است.لایه

است؛ اسطوره  ای بنا شدههای اسطورهمایهبر اساس بن چاه بابلپیرنگ رمان 

ها شود؛ اسطورهکند و دچار گشت و دگرگونی میای شکل عوض میدورهدر هر 

حیات خود ادامه  کم با جامة مبدل همواره بهاگر نه به شکل آغازین، دست

مان معتقد بود تعداد حرکات و رفتارهای ما بسیار توماس»که دهند؛ همچنانمی

 «.ها باشندمعدود و همگی تقلیدی است از الگوهای ازلی که همان اسطوره
 (59: 1965 )قاسمی

ساکن پاریس است؛ اولین رمان او  ، زادة اصفهان و1955رضا قاسمی متولد 

جایزة بنیاد گلشیری را  1954نام دارد که در سال  هاهمنوایی شبانة ارکستر چوب

 نام دارد. چاه بابل و خوانندها میوردی که برهاز آن خود کرد. دو رمان دیگرش 

وت و ارتکاب مسألة هبوط هاروت و مار قاسمیروایت مایة اصلی بن

مایه را این پژوهش بر آن است تا اشکال متعدد این بن بزهکاری و جنایت است.

اساطیری و  ها با توجه به گشت و پیکرگردانیدر طول داستان و در شخصیت

 داستانی آشکار نماید.

  ؤالات هستند که:این سدر پی پاسخ به  چاه بابلتحلیل رمان در  نویسندگان

آیا روایت داستان از  -5ای چیست؟ ارتباط روایت داستان با روایت اسطوره -1

گیری ریشة شکل -9است؟ پذیرفته تأثیری  چاه بابلروایات دینی مربوط به 
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ای و روایت دینی کجاست و چگونه در فرهنگ و ادبیات فارسی روایت اسطوره

های انسان معاصر در آن مطرح باید دغدغهچگونه رمانی که  -1است؟  رایج شده

گیرد و با اقبال مخاطبان ای شکل میباشد، بر اساس ساختار روایتی اسطوره

  شود؟مواجه می

 

 و اهمیت و ضرورت  پیشینة پژوهش

 ةدربار ،ریدر اساط یکرگردانیپ در (،1955) یفسائ پژوهش رستگار نیاز ا شیپ

آورده  یمطالب ارزشمند و کامل ریاساط ةددهنرشکلییساز و تغاسطوره یعنصرها

 است. 

دگردیسی اسطورة جمشید در »ای با عنوان (، در مقاله1995محجلین و درودی )

ناسانة داستان شهسی شالودربا بر ،«گذار از دوران هندواروپایی به دوران اسلامی

اند ای دوران اسلامی، نشان دادهاسطوره دواروپایی تا تحولاتجم، از ریشه هن

ادغام، در اسطورة  یعنی شکستگی، دگرگونی و ؛یک اسطوره حولتتمام عناصر 

 شود.جمشید دیده می

دگردیسی اسطورة آفرینش »ای با عنوان (، در مقاله1996واثق عباسی و فولادی )

اند که نشان داده ،(«)با تکیه بر اشعار مولوی مهری در عرفان ایرانی ـ اسلامی

ژرف عرفان ایرانی اسلامی  هایرانی در زیرساخت و لایهای ایهچگونه اسطوره

کشتن  ها و ترکیبات تشبیهی مثلقابل پیگیری هستند و به شکل نمادها، استعاره

  اند.فس ظاهر شدهگاو ن

دلایل پیکرگردانی در » عنوانبا ای مقاله(، در 1991) و پوشعبان حسینی

شده و دی موجودات ترکیببنبه تحلیل و طبقه ،«شبهزار و یکهای داستان

و اند. ز انسان و حیوان و گیاه و طبیعت هستند، پرداختهای اکه آمیزه پیکرگردانده
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شده را بررسی شناختی میان هدف قصه و موجود ترکیبدر پایان ارتباط روان

 اند.کرده

ی تجلّ ،«خسرو و شیرین پیکرگردانی در اساطیر»مقالة (، در 1995) حسین شامیان

های رگردانی ایزدان و امشاسپندان و ایزدبانوان را در هیئت شخصیتو پیک

 هایکرده و نتیجه گرفته است بین شخصیتتحلیل  را شیرینو خسرو  منظومة

با ایزدان و ایزدبانوان وجوه مشترک زیادی وجود  خسرو و شیرینمنظومة اصلی 

 .دارد

در  ،«ریدر اساط یگردانکریپکتاب  لینقد و تحل» ةمقالدر  ،(1995) یقباد نیهمچن

علاوه بر شمردن امتیازات علمی و ارزش  ،ریدر اساط یکرگردانیپ اثر یراستا

پژوهشی و نوآورانة کار، به نقایصی از جمله نداشتن چارچوب نظری و هدف 

 پژوهش، و برخی اشکلات شکلی پرداخته است.

 گاهیجا یناختشاسطوره یبررس»با عنوان  یامقاله، در (1996عالم )و  رخوشخویم

با تحلیل محتوای اساطیر  ،«باستان انیرانیا یمعنوـ  یدر جهان فکر زدبانوانیا

اند و دوران مادرسالاری، جایگاه ایزدبانوان در ایران باستان را مؤثر و مهم دانسته

اند، اما با اند ایزدبانوان نقش تأثیرگذارتری از سایر ایزدان داشتهاظهار کرده

و گذار از عصر مادرسالاری به مرور از اهمیت معنوی و تحولات اجتماعی 

 شان کاسته شده است.ایزدگونگی

اگرچه با استقبال مخاطب مواجه شده، اما با توجه به  چاه بابلرمان 

شکل علمی یا حتی ژورنالیستی بررسی  کنون به جوهای نگارندگان، تاوجست

عنوان  است؛ لذا به یل نشدهداستانی آن واشکافی و تحل ـ نشده و ابعاد اساطیری

ای فرشتگان و خویشکاری گردانی اسطورهباید گفت دربارة چهره پژوهشپیشینة 

است.  های باستانی در این رمان، پژوهش روشمند و دقیقی صورت نگرفتهالهه

های نوینی باشد. بنابراین، با توجه به تواند حاوی یافتهباره می این مقاله در این
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ای های رمانه، و غنای اسطوردگی رضا قاسمی در ادبیات داستانیسنجایگاه نوی

از ، شناسایی و تحلیل زبان و محتوای آثار قاسمی چاه بابلویژه در رمان او به

دبی ادبیات به حساب نیازهای ا جزوخاصی برخوردار است و اهمیت و ضرورت 

 آید.می

 

 داستان ةخلاص

ماندنی »با نام کامل مردی به نام مندو ـ  گانةشرح زندگی سه چاه بابلداستان 

کند و خوانندة حال حاضر در پاریس زندگی می است که درـ  «نژادآریایی

 دارد ـ که نامزدی به نام آرنولد است، عشق او به زنی به نام فیلیسیاصدایی خوش

افتد. دوست اتفاق مید، در همین مقطع دهمی را تشکیلرمان اصلی محور  و ـ

نام دارد؛ کمال که نقاش است و تمایلی به فیلیسیا دارد، او را  کمال ،مندوصمیمی 

 کند.خواند و تصویرش را نقاشی میبه آتلیه فرا می

یافتة مندو را در دو دورة تاریخی پیش طور موازی زندگی تناسخ داستان به

روابطش با زنی و  های دورش در ایران با نام حدادسال برد: زندگیمی

. او در های بسیار دورش در دوران قاجارزندگی سال و، رشده به نام ناهیدسنگسا

عنوان  است و به قاجار، ایلچی مخصوص شاه و نامش ابوالحسن ایلچی دوران

شود و آشنا می ینهگرافشود. در آنجا با زنی به نام می سفیر شاه به روسیه گسیل

تصویری از گرافینه  یاکوفبازد؛ در این زمان نقاشی به نام کوردل به او می

افتد و این می یست سال بعد به دست مردی به نام ف.و.ژکشد و حدود دومی

 گردد.مرد به طرز عجیبی شیفته و دلباختة شمایل می

 علق به قرن هجدهم است،عتیقه و مت ،آقای ف.و.ژ باور دارد این تابلو نقاشی

دهد ة کمال دیده به او اطلاع میاما یکی از دوستانش که شمایل فیلیسیا را در آتلی
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که این تابلو عتیقه نیست و کار کمال، دوست مندو است. کمال بعد از مهاجرت 

 اما یک روز به بخشد،که از او کشیده به مندو می شمایلی را ،فیلیسیا به آمریکا

طور اتفاقی شمایل گرافینه را که عیناً همان تصویر فیلیسیا است در خانة ف.و.ژ 

همان است که خودش کشیده و متعجب  این نقاشی کندند و گمان میبیمی

کند؟ آقای ف.و.ژ نیز وقتی از زبان کمال شود که تابلو در خانة این مرد چه میمی

دهد. در نهایت هدیه می که نقاشِ این شمایل است تابلو را به الیزابتشنود می

کند و آن را کنار خیابان رها می ،داندالیزابت که ارزش تابلو عتیقة گرافینه را نمی

بیند و آن را تابلو را میـ  دوست مشترک کمال و مندوـ  در همان لحظه نادر

برد. این در حالی است که مندو، تابلو فیلیسیا را که کمال نقاشی برای مندو می

کمال تابلو گرافینه را همراه با مرگ است.  کرده، کنار دیوار یک گالری رها کرده

  کنند.دفن میجسدش 
دلیل فشار اعصاب،  اش را از سر بگیرد بهدانسته که اگر خوانندگیمندو می

کوشانه به موسیقی سخت ،اش با فیلیسیااما در تمام مدت رابطه کور خواهد شد،
فیلیسیا،  هاست که مدتشود. این در حالیپردازد و در نهایت نابینا میو آواز می

سفر کرده رها کرده و همراه با مردی دیگر به آمریکا  مندو و نامزدش آرنولد را
 است.

 

 چاه بابلرمان  در بررسی اساطیری

شان بر داستان هبوط دو فرشته و بزهکاری و اسارت چاه بابلپیرنگ اصلی رمان 

ها و ها، خطاکاریشرح دلباختگی در واقع، است. رمان در چاه بابل نوشته شده

 های داستان است.ب شخصیتها در قالمحکومیت ابدی آن

 اوستاهای هاروت و ماروت، در در روایات سامی دو فرشته وجود دارد به نام

است، این دو واژه  مرگی( آمده)بی )کمال و زیبایی( و امرتات به شکل هئورتات
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امروزه به صورت خرداد و مرداد تغییر یافته که در ردیف هفت امشاسپند 

 کارهاروت و ماروت دو ملک خطا( 2956 6:ج، 1955 )معین. شوندمحسوب می

، آن دو را برای همیشه در چاهی معلق دادنعذاب برایند که خداوند هست

 ساخت.

نظرشان ایگاه برترش سنجیدند، این دو در فرشتگان چون گناه انسان را با ج

ای گو پرداختند، اما چون به نتیجهومتناقض آمد. در این باره با یکدیگر به گفت

سیدند، سبب این امر را از خداوند جویا شدند، خداوند به ایشان چنین پاسخ نر

نفس در فرشته هوای  عدماست و هوای نفس  ،داد که عامل بزهکاری انسان

انسان  برای اعمال نیک است، از این بابت است که موجب عصمت او گردیده

را مأمور کرد تا  ناثبات این امر نزد فرشتگان، ایشادهم. خداوند برای میپاداش 

ت انسان داوطلب هبوط به زمین گردند، و تکالیف انسانی را چند، در هیئتنی

کس را برگزیدند: عزا، عزایا و عزازیل.  دار شوند. فرشتگان از میان خود سهعهده

خداوند ایشان را به صورت بشر درآورد و از چهار چیز نهی نمود: شرک بر خدا، 

ها به آسمان باز شی. این سه، روزها در زمین بودند و شبقتل نفس، زنا و باده نو

ید و گشتند، چون مدتی بر این منوال گذشت عزازیل از عاقبت کار ترسمی

 اما آن دو که هاروت و ماروت نام گرفته عذرخواست و به آسمان بازگشت،

  کردند.نان به مأموریت خود عمل میچبودند هم
گفتند و به فارسی هر بود و او را به تازی زهره میتا روزی زنی زیبا که نادرة د»

ناهید، جهت مهمی، داوری بدیشان برد و هر دو فریفته شدند و شب هنگام به 
سرایش شتافتند و سرانجام مهمش را به وصل موکول کردند. ناهید شرایطی 

آوردند. عاقبت ایشان را گفت اگر کام خواهید باید ساغری چند  پیشنهاد کرد، عذر
ا من بپیمایید. از جان و دل پذیرفتند و سه گناه بزرگ دیگر را مرتکب شدند. ب

تعالی آن دو بزهکار را میان دو  ملکوتیان انگشت حیرت به دندان گزیدند و حقّ
الابد در چاه بابل عذاب دنیوی و اخروی مختار کرد؛ سزای دنیا را برگزیدند و الی

است و از فرشتگان  های حقّترین نامبزرگمعلق گشتند. ناهید نیز اسم اعظم را که 
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شادی  الههبود، بر زبان راند و به آسمان صعود کرد، و به ستارة زهره،  نامبرده یافته
ها باره نغمه این سرایان ملل درو عشرت و شعر مبدل گشت، که شاعران و داستان

 (551-555: 1، ج1966 )اعتمادالسلطنه« .اندها پرداختهساخته و داستان

اساس همان  سورآبادی داستان هاروت و ماروت و طمع ایشان به ناهید را بر
 ای دیگر رقم خوردهاما پایان روایت او به گونه ،است اصل سامی خود نقل کرده

وی را به قتل رساندند و  ،است: هاروت و ماروت پس از کامگیری از ناهید
جویای همسرش شد؛ که شوهر  جسدش را در باغی به خاک سپردند، هنگامی

دلیل با او عیبی است که تو بیایشان به شوهر گفتند: ناهید زن بسیار پاکدامن و بی
گونه زبان آورد و به آسمان پیوست؛ و اینخدا را بر ای، او اسم اعظم بد کرده
 (142: 1951). دروغ ایشان را باور کرد ،لوحجاهل و سادهشوهر 

از هندوستان به ایران  خود در پیکرگردانیاما شمایل ناهید، هاروت و ماروت 
نیازمند تأمل است، ما در ادامه به بررسی این مهم خواهیم پرداخت و نظریة 

شدن های تولیدی ژرژ دومزیل و موضوع تثلیث را به منظور روشنگانهسه
 شده، بازخواهیم شناخت. های معنایی رمان ذکرلایه

 

 سیمای اساطیری ناهید، خرداد و مرداد

 آلایش(های نیرومند و بیب)آ ناهید      آناهیتا

آلایش، سرچشمة همة های نیرومند و بیایزدبانوی اردوی سورا آناهیتا؛ یعنی آب

ایرانیان باستان این الهه را خدای  (95 :1962)هینلز . های روی زمین استآب

دة رحم و کنندة نطفة همة موجودات نر و تطهیرکنندانستند، او پاکباروری می

شیر تمام مادگان است. او در عین قدرت خداوندیش در آسمان، سرچشمة دریای 

زنی بسیار زیبا،  :است کیهانی است. در توصیف چهره و مظهر مادی او گفته شده

ین منقش به بلند بالا، درخشان و نیرومند، پاک و آزاده است. برای او تاجی زرّ
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 شده بر تن و گردنبند طلایی برگردن تصور ینای زرّای با جامهای صدستارهپره

کشد: ای سوار است که چهار اسب آن را میاو بر گردونه»( 99: 1962 نلزیه) .است

)سرخوش  «.استیشت به او اختصاص داده شدهآبان باد، باران، ابر و تگرگ...

 (9: 1969کرتیس 
 

 )کمال(        خرداد هئورتات

عیبی است و مظهری است از نجات برای افراد بیبه معنی تمامیت و کمال و »

کند و در این جهان، شادابی گیاهان مظهر اوست. این بشر، آب را حمایت می

 (59: 1965 )شهریاری« .امشاسپند مؤنث و ششم از مینویان است

خرداد خویشکاری خود را آب قرار داد و در این راه، تیر و فروردین و باد 

که البته سهم تیر در این میان بیشتر از آن دو دیگر است.  رسانند،وی را یاری می

اند؛ صورت اوستایی او هئورتات و در او را مهین فرشتگان آیین مزدیسنی دانسته»

شود. وظیفة جهانی پهلوی این نام هورت یا خوردت و در فارسی خرداد گفته می

بی بخشیدن به ها و وظیفة مینوی او سلامت و شادااین امشاسپند نگاهبانی آب

جا با هم نام این امشاسپند و امشاسپند مرداد همه اوستانیکوکاران است، و در 

 ()همانجا «.استآمده

شماری باستان، ششمین روز هر ماه و نیز، سومین ماه خورشیدی متعلق در گاه

. است گردیدهپا می خردادروز از خردادماه، جشن خردادگان بر به خرداد است و

 از خصوصیات خرداد و مرداد مقابله با گرسنگی و تشنگی است. (94)همان:
 

 )جاودانگی(    مرداد  امرداد       امرتات

صورت اوستایی این امشاسپند، امرتات و صورت پهلوی آن امردات است که در 
این  مرگی است.معنی آن جاودانگی و بی است، فارسی به امرداد تغییر یافته

انگی در جهان مینوی است و ظهور او در جهان مادی امشاسپند مظهر جاود
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هم ذکر  که گفته شد، خرداد و مرداد همیشه بانگهبانی گیاهان است. چنان
 هم مظهر کمال و جاودانگی اهورامزدا هستند. دو با شوند و هرمی

خویش  ،گیاهشمار است؛ زیرا او را که گیتیمرگ، سرور گیاهان بیامرداد بی»
ها از او خورند را او رویاند و رمة گوسفندان را افزاید؛ زیرا همة داماست، گیاهان 

 (95: 1969کرتیس خوش)سر «.کنند، به فرشکرد نیز انوش را از امرداد آرایندو زیست
نام این  شماری باستانی، هفتمین روز هر ماه و پنجمین ماه خورشیدی، بهدر گاه

ه خرداد، روز برپایی جشن خردادگان است. برابری روز و ما امشاسپند ثبت شده
 است.

ی دو صفت جاودانگی و کمال اهورامزدا هستند، که در خرداد و مرداد، تجلّ
های مادینه و سه بخش زنانة وجود گانهکنار خصوصیت عشق در سپندارمذ، سه

که سه صفت مردانة بخش نرینة اهورامزدا، چنان دهند.تشکیل می اهورامزدا را
ند به اوهومن، هست و نیرومندی است که به ترتیب متعلقخرد و راستی 

این دو امشاسپند خرداد و امرداد، با آب و گیاه ارتباط »اردیبهشت و شهریور. 
ای که این دو نمایندة دارند و هدایای آنان ثروت و رمة چهارپایان است، به گونه

 (62 :1962 )هینلز.« نیرومندی، سرچشمة زندگی و رویش هستند

 پس از (5)دوقلوهای اشوین،و  (1)بر نظر پژوهشگران، الهة هندی سرسوتی بنا

از هندوستان به ایران با تغییر نام و البته با حفظ خویشکاری به آناهیتا، انتقال 
های ها در اسطورهاند. لازم به ذکر است که اشوینشکل یافته خرداد و مرداد تغییر

اروت دارند، این دو نیز به همسر زیبا ای شبیه به هاروت و محدی چهره هندی تا
 بندند.دل می ،و تیزهوش مردی

 

 بخشی ژرژ دومزیلتئوری سه

های تولیدی خود به وجود ایدئولوژی گانهبخشی یا سهژرژ دومزیل در تئوری سه

بخشی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعة هندواروپایی معتقد ساختمند و سه
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ای دارای از نظر او فرهنگ و اساطیر هندواروپایی معرف جامعه .است

است و یا اینکه هندواروپاییان بر  های مشخص و متکی بر کشاورزی بودهساخت

او ایدئولوژی خود را بر پایة  (969: 1956 )بهار. انداقوام کشاورز تسلط داشته

این ایدئولوژی دارای های متعدد سنن هندوایرانی، رومی و ژرمنی بنا نهاد. نشانه

 (961)همان:  .اقتصاد .9آوری رزم .5فرمانروایی  .1سه خویشکاری است: 

 گونه است:بخشی در امشاسپندان ایرانی بدینبقای ساخت خویشکارانة سه

 ؛درمانی یا روحانیفرمانروایی: خویشکاری روان   وهومنه، اشه

 ؛آوری: خویشکاری کارد درمانی یا رزمرزم  شهریور

)کشاورزی و  درمانی و اقتصاداقتصادی: خویشکاری گیاه   خرداد، مرداد

  .دامپروری(

بر نظریات دومزیل، امشاسپندان ایران جانشین خدایان اصلی هندوایرانی  بنا

از آن جمله بهمن و اردیبهشت »اند. اند و خویشکاری آنان را به عهده گرفتهگشته

شکاری ایندره، خرداد و مرداد خویشکاری ورونه و مهر، شهریور خوی

اند. ضمناً با توجه به تحولاتی خاص، ها را به عهده گرفتهخویشکاری اشوین

های ورونه، و آناهیتا در بردارندة مزدا در بردارندة خویشکاری و ویژگیاهوره

 (191: )همان «.های سرسوتی استخویشکاری و ویژگی

این تئوری، آناهیتا دارای سه نام است: نماید که مطابق با ذکر این نکته جالب می

های اردوی سورا آناهیتا؛ یعنی نمناک و نیرومند و پاک، و این صفات همان کنش

 (159: 1952 )ستاری .گانة باروری، جنگاوری و دینداری هستندسه

توان چهرة هاروت و ماروت و زهره را آنچه در این بخش بررسی شد می بر بنا

 ین به تصویر کشید:ای چندر گشت اسطوره

 زهره       ناهید  اردوی سورا آناهیتا  سرسوتی
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)عزا و      خرداد و مرداد هئورتات و امرتات دوقلوهای اشوین

 هاروت و ماروت       عزایا(

عدد سه است،  چاه بابل با تأکید بر اعداد سه و هفت، در هفت اپیزود خلق شده

لیث است، و عدد هفت، با توجه به اهمیت پر بحث تثمنطبق بر تئوری دومزیل و 

های فراوانی در متن داستان برخوردار است. های دور، از جلوهاش از گذشتهسابقه

سپس شرح  ،پردازیممیهای رمان مایهابتدا به رمزگشایی بن در این مقاله

 . کنیمیمبیان  ایرمزگشایی را به منظور آشکار کردن گشت اسطوره

 

 هامایهرمزگشایی بن

ها پر سابقه است؛ در س این عدد در ادیان و فرهنگ ملتتقدّعدد هفت:  .1

: 1955 شوالیه). یونان این عدد متعلق است به آپولون شناسی()اسطوره میثولوژی

روز خلقت اقلیم و هفتآسمان، هفتهای متعدد به هفتدر اسلام اشاره (22-29

شود. عدد ین عدد مشخص میهماست و در عرفان اسلامی مراحل سلوک با 

الصفا با کاربردهای خاص خود مورد چنین، در نزد اسماعیلیان و اخوانهفت، هم

  (94: 1955)شیمل . است توجه ویژه قرار گرفته

سال هفت   های ابدیدیدارهای هفتگی در یکشنبه  بودن رمانپارههفت

ختمان: که زندگی شخصیت اصلی در طبقة هفتم سا  زندگی در پاریس

یادآور طبقة هفتم دوزخ است؛ به عبارتی دیگر قهقرای دوزخ: عذاب ابدی 

 هاروت و ماروت.

: داستان در سه زمان منقطع از گذشته و حال در جریان است )تثلیث(: عدد سه

زمان  .9 ؛: دوران انقلاب و جنگ. گذشتة نزدیک5؛ گذشتة دور: سلطنت قاجار .1

 حال.
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 .پاریس.9؛ . روسیه تزاری5؛ . ایران1 افتد:اق میداستان در سه مکان اتف

 :)شخصیت اصلی داستان( در سه زمان مَندو حضور

حضورش  .9؛ . زمان انقلاب5؛ ()دورة قاجار تزاری قرن هجدهم دربار روسیة .1

 .در زمان معاصر

 شود:تثلیث داستان پیوسته بین دو مرد و یک زن تکرار می

 فیلیسا، کمال، مندو

 گرافینه، یستوان روس ،کوریاکوف

 فیلیسیا، مندو، آرنولد

 کنیز روسی، میرزا ،ابوالحسن ایلچی

 ناهید، دکتر، مندو

 آنه لور ،نادر ،مندو

 زمان:تثلیث سه زن هم

 .ی سیارة زهرهنایی: تجلّ .9 ؛ناهید: همسر دکتر .5 ؛ناهید: همسر جداشدة مندو .1

 تثلیث تاریخی مندو:

مندو در شمایل ابوالحسن ایلچی، نوکر خاصة  .5 ؛مندو در کاخ تزار روسیه .1

 .مندو در شمایل حداد .9 ؛شاه قاجار

 تثلیث تفسیری رمان:

 )زیرین( لایة درونی ،لایة میانین ؛)رویی( لایة بیرونی

 ها:شخصیت

 نژاد:ماندنی آریایی

 ماروت، امرداد ،نامیرا ماندنی:

ی ایران و در لایة درونی یعن ؛یادآور سرزمین اصلی قهرمان داستان :آریانژاد

 رفتة ماروت از سرزمینش آسمان است.یادآور اصالت از دست
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 هاروت، خرداد، تمامیت و کمال کمال:

، هاروت و ماروت ،عزا و عزایا ،خرداد و مرداد ،هئورتات و امرتات :هااشوین

 کمال و مندو

لایی که در لایة ی ناهید، طناز، زیبا، منشأ هنر و موسیقی، با پوشش طتجلّ :فیلیسیا

 ین آناهیتا است.درونی یادآور پوشش زرّ

 فیلیسا کمال/ مندو/  زهره ماروت/ هاروت/

 

 شرح رمزگشایی 

ها و رفتارهای ازلی به طور پیوسته در اشکال و صور ها، خویشکارینخستینه

های تثلیثی با خویشکاری مربوط به شوند، شخصیتمتعددی در داستان تکرار می

بود،  و در خصوص ماروت که دومزیل از آن به میل جنسی تعبیر کردهکدام،  هر

یابند. گشت اساطیری در میدار تا زمان معاصر ادامه گونه و دنبالهبه شکلی تناسخ

 یابد.ی میتجلّ و، کمال و فیلیسیامندتثلیث 

 

 های ازلیهای نخستین و کنشنمونه

انه موضوع نقل و انتقال اساطیری نمونة نخستین به عنوان اصلی پایدار و یا جاود

ها، و در ارتباط با ذخیرة تایپ( به عنوان نخستینه)آرکی است. الگوهای باستانی

شود، از خویشکاری ذهنی نوع بشر که از آن به ناخودآگاه جمعی تعبیر می

تجارب اساطیری با تکرار، تثبیت  این تکرارهای ادواری برخوردارند. یکسانی در

یابد که به رفتار بشری این رهگذر، به شکلی مثالی روندی آیینی میشود و از می

های بشری نوعی های اساطیری به آیینبخشد؛ این تکرار تجربهمعنا و مفهوم می

 (6و  19: 1966)الیاده . استقداست بخشیده
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)نمونة ازلی( آن در هاروت و  1اسطورة سقوط فرشتگان، که پروتوتایپ

، و بنی خیر و شرّ الگویی است از باور اساطیری دواست، ماروت رخ نموده

، در نخستینه)تبدیل فرشته به شیطان(. تکرار این  تبدیل مظهر خیر به نمونة شرّ

های مختلفی بازنمایندة آن اصل پایدار است: عشق و به صورت چاه بابلرمان 

 بزهکاری.

کنند، مینقش بازسازندة اسطورة سقوط را بازی  5هادر متن رمان، نشانه

 شود و دردهای بین دو کتف مندوشان اره میهایهای بالدار که بعداً بالتندیس

 ند:هست شده( مصادیق این امر)محل بال بریده

 ابدی است:ـ  های ازلیکنندة سنتآفریقا بهترین تداعی مجسمة آفریقایی: الف.
 روی خندیلب حالا آمد نظرش به .چوبی پوستسیاه به شد خیره دوباره مندو»

 میان شکلی دایره زرد لکة برخاست. ناگهان است. بسته نقش مجسمه هایلب

 چوب شیارهای کرد. لمس را لکه دست با و رفت مجسمه بود. جلوتر هایکتف

. ببیند بهتر تا شد خم کرد،می حس زیر انگشتانش را هاتراشه زبری و شده، هارّ
. کرد تازه را مشامش تدس دور جنگلی آورسرگیجه و شدهفراموش عطر

 (56: 1965)قاسمی « شده؟بریده پرسید: زدهحیرت

 اسبِ  دو به افتاد که چشمش. الکساندر پل به رسیدند» های بالدار:اسب ب.

 آمد. بالا گردن تا را پشتش تیرة مهره به مهره ایرعشه پل، هایسرستون بالدار
 (115: انهم) «یم؟ادیده را همدیگر کجا قبلاً ما فلیسیا، ـ 
کنارة سن، دو  روشنِ و تاریک در الکساندر، پل هاینزدیکی .بود شب هاینیمه»

 :رسیدند هم مقابلِ  تلولوخوران شبح
 کری؟ مگرـ 
 (155: همان) «کنی؟ هارّ هم را اینها هایبال ایآمده نکند کنی؟می چه اینجا توـ 

                                                           

1. Prototype   2. Sign 
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 هم آن همین نییع کردی؟ آویزان معلقم چرا چرا؟» درد در بین دو کتف: ج.

 به درست یانقطه کتفش دو میان. بود آمد بالاتر درونش زهرِ. برخاست سرازیر.

 از که دیگری دردِ  پیش دردِ کهنه این اما ،کشیدمی تیر سانتی ده ایقاعدة دایره

 (91 :1965 یقاسم) «.نداشت وزنی بود گرفته را گریبانش پیش چندی

 

 اصل پایدار عشق و بزهکاری

های جهان های بشری است و در انواع باستانی و میثولوژینخستینه عشق از
غیرمشروع و تابو است  به طور کلیاین عشق که  است. کارکرد پراهمیتی داشته

شد، عامل سقوط هاروت و ماروت عشق  که ذکرشود؛ چنانبه بزهکاری ختم می
دن در چاه بابل را ماناری بود؛ این بزهکاری عقوبت معلقبه زهره و اقدام به بزهک

 به همراه داشت. 
شوند، این دو نخستینه، به طوری پیوسته در سه زمان مختلف داستان تکرار می

خویشکاری های عشقی در تمامی موارد دو مرد و یک زن هستند، و مثلث
های متفاوت تکرار شخصیتچنان در اشکال و هاروت، ماروت و زهره هم

 فتة امرتات و ماروت است؛ در هر سه زمانکه شمایل تغییریا شود. مندومی
 روایت حضور دارد؛ در قرن هجدهم مندو در شمایل ایلچی با گرافینه در روسیه

نژاد و با نام حداد با ناهید در ل ماندنی آریاییبازد، در قرن بیستم با شمایعشق می
. زنددر فرانسه به عشق و بزهکاری دست می ایران، و در شمایل مندو با فیلیسیا

 بر عهده دارد. نقش مکمل هاروت را در داستان، کمال و در مقابل فیلیسیا

 

 عقوبت

که ذکر شد خطای فرشتگان به عقوبت ختم شد، حبس در چاه بابل نوع چنان

تر سقوط از اوج ای عذاب خطاکاری ایشان است، به تعبیری روشناسطوره
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شود و اشکال ار میتکر امروزی خودآسمان به حضیض زمین. عقوبت، در نوع 

کنندة چاه بابل و های زهدان و پستو تداعینماید. تکرار واژهآن در داستان رخ می

 تاریکی آن است و زندان، شکل دیگری است از حبس در چاه. 

در لایة درونی تفسیری است از عذاب دو : زندان پستو/ زهدان/ چاه/ تاریکی/ .1

 فرشتة مغضوب. 

لایة درونی تفسیری است از دیدگاه ابوبکر عتیق  در :شدن ناهیدسنگسار .5

 دست هاروت و ماروت.  سورآبادی بر مرگ زهره به

 درد و مرگ. :. سرطان کمال9

ی عواطف با صدای زیبایش، با تحریرهای آوازش که تجلّ ومند: کوری مندو .1

انجامد، در تفسیر فرامتنی یادآور ازلی است و در نهایت به کوری وی می

ها و کنندگان و سرایندگان اسطورهها و نقلا است؛ بسیاری از گوسانهگوسان

دادن در لایة درونی، تأکید بر از دست اما اند؛ همچون هومر،ها نابینا بودهحماسه

زمان و مکان و افتادن در تاریکی مطلق و یادآوری معلق ماندن در چاه تاریک 

 بابل است.

وانی باعث نابینایی مطلق او خواهد شد، مندو با آگاهی از این مطلب که آوازخ

دانست که ماروت میپردازد؛ همچنانبرای فیلیسیا و خوشامد او به موسیقی می

 آورد. خطاکاری، عقوبت ابدی برایش به همراه خواهد

دست  ؛اللفظی یعنیاما در زبان فرانسة تحت ،شدة ماندنی استلفظ مندو، کوچک

 شدة تندیس فرشتگان کمال است و درهای بریدهدر لایة درونی یادآور بال 1کو؟

ای است به سقوط هاروت و ماروت. این واژه در تفسیر تفسیر غایی متن، اشاره

 درونی متن، تداعی عقوبت و عذاب است.

                                                           

1. Main d'ou? 
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 پیکرگردانی

ند، این همسانی به مفهوم شریک هست ها از وجوه متعددی به هم شبیهشخصیت

است. وجوه این شباهت از سه منظر قابل  بودن جمعی آنان در سرنوشتی یکسان

 بررسی است:

اند و در غربت به سر همگی از پدر یا مادری نامشخص زاده شده لایة بیرونی:

؛ اندشده از هویت اصلی؛ از ایران تبعید و اخراج شده جدا لایة میانین: ؛برندمی

 هاروت و ماروت از آسمان به زمین.  تبعید لایة درونی:

 پاریس: زمین ایران: آسمان/ تفسیر غایی:

کنند، اما از نظر شده با آنکه مستقل از یکدیگر عمل می های ذکرشخصیت

ند، رفتار هرکدام به هست به یکدیگر وابسته به زور کلیشان سرنوشت محتوم

ها را در کنندة اعمال فرشتگان مغضوب است. پیکرگردانی شخصیتنوعی تداعی

 .ب.کیفیت معاصر ؛الف.کیفیت باستانی توان بررسی کرد:دو کیفیت می

 

 گشت باستانی

 الف. پیکرگردانی زهره

شود که ذکر شد الهة سرسوتی که از نظر هندیان مادر وداها معرفی میچنان
یابیم که همان ونوس و ی وی را در زهره میخدای شعر و موسیقی است، تجلّ

ی سرسوتی به خویشکار ،در واقع ی طرب و شادی و شعر و موسیقی است.خدا
ل موسیقی و آواز اه است، فیلیسیا رسیده زهره انتقال یافته و از زهره به فیلیسیا

به استودیو  اش توسط فیلیسیاسمانیبا آن صدای آ است، ضمن اینکه مندو

)شریک زندگی فیلیسیا( ترکیبی از شود تا با همکاری آرنولد می فراخوانده
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 شکاری اساطیری سرسوتی به فیلیساخویگونه موسیقی و صدا تشکیل شود، بدین
 است.منتقل شده

است؛ مندو دلباختة پذیر بسیار تأویل فیلیسیاو  مندودر این خصوص، رابطة 
)خصوصیات الهه آناهیتا( است، این زن  زنی زیبا، بلند بالا، و اهل موسیقی و هنر

رنولد را ترک فیلیسیا است؛ فیلیسیا در پایان این رابطة عاشقانه، مندو و آ همان
کند، آمریکا یعنی کند و با مرد دیگری، از شهر پاریس به آمریکا کوچ میمی

شود به سیارة زهره و به آسمان مکانی بسیار دور دست، فیلیسیا در واقع تبدیل می
شود. کند و از دسترس ماروت داستان که همان مندو است خارج میپرواز می

و ماروت و ناهید تغییر مکان فرشته و  نکتة درخور توجه در داستان هاروت
ت ان از زمین در هیئکند و انسانسان است؛ فرشته از آسمان به زمین سقوط می

کند، یکی بالاجبار ترک وطن کرده، اصالتش را از ای به آسمان صعود میهستار
همان زهره است که اسم اعظم را  خواسته. فیلیسیا دهد و دیگری خوددست می
 ها را رها کرد و به آسمان رفت.ز دو فرشتة مغضوب دزدید و آنبا زیرکی ا

 

 پیکرگردانی هاروت و ماروت

که ماروت و هاروت از آسمان اند، چنانههر دو از ایران تبعید شد مندو و کمال

یعنی زمان  ؛تبعید شدند و در زمین حبس گردیدند. این دو در زمان سوم داستان
، با این تفاوت که نقش کمال در این دلباختگی بازندحال، دل به فیلیسیا می

اما کمال نقش  ،تر است، با آنکه نقش محوری با مندو استتر و البته پنهانکوچک
کنندگی خویشکاری را دارد، او با نقاشی کردن شمایل فیلیسیا به حیات تثبیت

 به عبارتی دیگر او با ثبت شمایل کمک کرد. خویشکاری زهره در قالب فیلیسیا
 چنان که زهره جاودانه به آسمان پیوست.، او را جاودانه کرد، همفیلیسیا
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 گشت معاصر

 در شمایل فیلیسیا پیکرگردانی گرافینه الف.

رنگ نقاشی  ای زرددر قرن هجدهم کوریاکوف روسی، تصویر زنی را در جامه

همان  است، این زن که گرافینه نام دارد، در قرن بیستم در پیکر فیلیسیا با کرده

ای زرد بر تن دارد و به پیشنهاد )فیلیسیا جامه شکل و شمایل و در ردای مشکی

تابلوی گرافینه، آنقدر شود. پوشد( بار دیگر توسط کمال نقاشی میکمال ردا می

شمایل تواند تمییز قائل شود. به فیلیسیا شبیه است که کسی بین آن دو نمی

که رسد، تا آنهای پاریس میجیه حرادست به دست بشدة کوریاکوف نقاشی

این اثر  بود اما عاقبت او که تصور کردهکند، آقای ف.و.ژ آن را خریداری می

بخشد. الیزابت که آفریدة کمال است، تابلو را به عنوان هدیه به الیزابت می ،هنری

چیان کند تا نظافتنسبت به ارزش تابلو آگاهی ندارد، آن را در خیابان رها می

که تابلوی کمال است، به گمان آنبرند، در همان لحظه، به طور اتفاقی نادر شهر ب

که روزی که ، تا آنگرداند پیش مندودارد و برمیآن را از کنار سطل زباله برمی

 کنند. نهند تابلوی اصلی را کنار جسد او دفن میتابوت کمال را توی گور می

 کند کنار سطل زباله، الیزابتا میکه مندو تابلوی فرعی را رهساعت پس از آننیم

 ـ گمان اینکه تابلوی خود اوست بهـ کمال را تابلوی  ـ که پشیمان شدهـ 

که کوریاکوف ای شمایل گرافینه گرداند به اتاقش! به تعبیری گشت اسطورهبرمی

افتد؛ با ذکر این نکته کشیده، در تابلویی که کمال از فیلیسیا نقاشی کرده، اتفاق می

ی و تکرار گرافینه است، کمال نیز تکرار کوریاکوف که فیلیسیا تجلّمچنانکه ه

تصویر اصلی در نهایت در شمایل  روسی قرن هجدهم دربار تزار است.

 .دهدفیلیسیایی که کمال کشیده به حیاتش ادامه می
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 یکرگردانی کوریاکوف در قالب کمالپ ب.

برای ابوالحسن ایلچی نقاشی  چهرة گرافینه را ،کوریاکوف روسی در دربار تزار
یابد و ود، خویشکاری و نقش رفتاری او در دورة معاصر به کمال انتقال میب کرده

ی کوریاکوف گردد؛ به بیانی دیگر کمال تجلّکمال وارث ماهیت کوریاکوف می
 روسی است.

 

 تناسخ و تکرار

ار مؤید گشت و پیکرگردانی به نوعی تکرار و تناسخ هویت پیشین است، این تکر
 های بعد انتقال یافتههای ازلی است که از دوران اساطیر به زمانیافتن کنش ادامه

ایستد و در لباسی دیگر به است؛ نمونة نخستین، کماکان از خویشکاری بازنمی
 گردد.های دیگر منتقل میزمان

ها و رفتارها دهد و کنشهای گوناگونی در داستان رخ میها به صورتتداعی
از موارد تکرار تم سقوط، انتشار نشریة رستاخیز فرشتگان  .شودیوسته مکرر میپ

کند. این نشریه در است که به پیوستگی و استمرار نمادین این امر تأکید می
شود و حضور اسطورة هاروت و ماروت را در اوقات مشخصی مستمراً چاپ می

 نماید.داستان پررنگ می
 ة عینی تکرار است، در قالب مندو رخ دادهها که نموناما تناسخ شخصیت

یعنی قرن  ؛زمانی، ماروت نام داشت، و در زمان اول داستاندر بی مندواست؛ 
به حیاتش  هجدهم، در قالب سفیر شاه قاجار در روسیه و با نام ابوالحسن ایلچی

دهد. ماروت در قالب ابوالحسن ایلچی، به تکرار رفتار سابق خود دست ادامه می
زند؛ نقش زهره را در این زمان گرافینه بر عهده دارد. ابوالحسن ایلچی در می

نژاد ملقب به حداد است؛ یعنی زمان انقلاب؛ ماندنی آریایی ؛زمان دوم داستان
ناهید است. ادامة حیات ماروت در زمان بر عهدة زنی به نام  منتها نقش گرافینه

 پذیرد.ا صورت میسوم داستان، در پاریس و در رابطه با فیلیسی
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 نتیجه

های ازلی، آنچه از ازل بوده و تا رمان رضا قاسمی محملی است برای تکرار کنش

شان عوض نمودهایی که تنها زمان و مکان و شمایل شد. ابد تکرار خواهد

 یدوقلوها ماند.میچنان تا زمان معاصر باقی شود، اما ویژگی هریک هممی

در قالب خرداد و مرداد ظهور  شانیارشکیبا حفظ خو یهند هاینیاشو

هستند  یزرتشت نییخرداد و مرداد که دو امشاسپند مؤنث در آ نیاند، همچنکرده

 رییبا تغ ا،یعزا و عزا ایخود را در هاروت و ماروت  اتیچهره، خصوص رییبا تغ

( ادامه ینید ریاساط مذکرشده به شکل  لیتبد یشتتزر نیی)شکل مؤنث آ تیجنس

تبدیل به مظاهر هاروت و ـ شخصیت اصلی داستان  دوـ  مندو و کمال. اندداده

اند که در تلخی زندگی پر از حسرت پاریس، گویی در چاه بابل به هماروت شد

های کیفر اغوای زهره و قتل و شرب خود رسیدند و مطابق با الگوی تکرار کنش

فیلیسیا نیز که . شودمی های دیگر تکرارهای دیگر و زمانازلی این نمونه در انسان

خود تکرار گرافینة روسی قرن هجدهم است، مظهر زهره، و زهره خود تغییر 

هندی  آب ایرانی، خود گشت و تبدیلی است از الهة یافتة آناهیتا، و آناهیتا الهة

 د.وشمیهای چاه بابل تا ابد تکرار سرسوتی و این چرخه مانند حلقه

است که در هر سه مقطع  چاه بابلرمان تکرار و تناسخ دو اصل مهم در 

ساختار چاه بابل بر  کند.ها نقش مهمی ایفا میزمانی رمان و در تمامی شخصیت

ها استوار است؛ تکرار سقوط در چاهی که هاروت و ماروت تکرارِ ابدی نمونه

چرخد و میاند. این ساختار حول دو نخستینة عشق و بزهکاری تجربه کرده

 شود.اش یادآور میبا کیفیت اساطیری مفهوم عقوبت را

 ،یمتندرون یریتفس یةسه لا یبر مبنا پژوهش نیگفت ا دیبا تیدر نها

 یکه مندو و کمال همان دوقلوها درسیم جهینت به این یو فرامتن یمتنبرون
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به مرداد و خرداد و سپس به  یشکاریو حفظ خو یکرگردانیهستند که با پ نیاشو

 نیا انیعص ةجینت. اندشدهگرفتار  یگشته و به عشق زن لیماروت و هاروت تبد

بود؛ در داستان  لیسقوط از آسمان و حبس در چاه و ینید ریدو فرشته، در اساط

 در غربت نشان داده شده یو زندگ رانیاز ا دیبه شکل تبع جه،ینت نیمعادل هم

 یعنی ؛مطلق مندو یمرگ کمال و کور زین یشکاریخو نیپر عذاب ا انیاست، پا

 ییهندواروپا ریاز نظر او فرهنگ و اساط ،)حبس در چاه بابل حبس در ظلمات

 است. هاروت و ماروت( رقم خورده یبرا یدارا یامعرف جامعه

 

 نوشتپی

ها و نام رودی است که از هیمالیا به جانب غرب الهة سرسوتی در وداها، ایزدبانوی آب( 1)

است؛ لذا  ها، همسر برهما و مادر وداها معرفی شدهشود، بعدها در عقاید هندوسرازیر می

 (164: 1951)ایونس ایزدبانوی هنر و شعر و موسیقی و همچنین فراگیری و علم است. 

( اشوین یا دارندة اسبان، دوقلوهای مذکر سوریا، یا ویوسوت، که ترکیبی هستند از ایزد و 5)

و سرشت  د با نور آسمانی پیوند دارندها چون پدر خواشوین»حوری آسمانی در هیأت مادیان. 

ین پیشروی اوشس بر آسمان درستی مشخص نیست. هر بامداد در دو گردونة زرّه آنان ب

کند و به روایتی دو خدای بامدادند. به شود و گردونة آنان را اسب یا پرنده حمل میپدیدار می

اند. در پیوند آنان با ها روز و دیگری شب و فرزند زمین و آسمانتفسیری یکی از اشوین

و رخشان ت جوانان چابک، شاداب تردیدی نیست و در این نقش به هیئ خورشید بامدادی،

 (91: همان« )شوند.ترسیم می

کنند که همسر مردی عابد را اغوا ها قصد میاست اشوین های هندی آمدهدر یکی از افسانه

کند و در نهایت باعث ن منصرف میشاکنند، زن به دستور شوهر زیرکش، آنان را از طمع

 شود.  جاودانگی شوهرش می
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